
گروه خبر: مقام معظم رهبری دیروز بعد از کاشــت ســه اصله درخت 
کــه همزمان با روز درختکاری انجام شــد، از حضور ملت ایران در پای 
صندوق‏های رأی در ۱۱ اســفند تشــکر کردند و گفتند: »حضور ملت 
ایران در انتخابــات انجام وظیفه اجتماعی و تمدنی و یک جهاد بود«. 
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حضور مردم در انتخابات جهاد بود
آیت‏الله خامنه‏ای افزودند: »دشــمنان حدود یک‏سال با تبلیغات خود 
تلاش کردند تا مردم را از حضور در انتخابات منصرف کنند و انتخابات 
از رونق بیفتد اما مردم با حرکت بزرگ و حماسه‏آمیز خود در ۱۱ اسفند، 
به مواجهه با تلاش دشمنان رفتند، بنابراین، این حرکت یک جهاد بود«. 

رهبری پس از کاشتن سه نهال از جمله زیتون برای اعلام همبستگی با مردم فلسطین:

نگاه تحلیلگر

دوازدهین دوره انتخابات مجلس شــورای اســامی در ایران با مشــارکت 
41درصــدی مردم پایان یافــت. این انتخابــات، اولین انتخابــات پس از 
اعتراضات سال1401 بود و از این جهت، افکار عمومی و نیروهای سیاسی 
به نتایــج آن توجه ویژه‏ای داشــتند. در این انتخابــات، پایین‏ترین میزان 

مشارکت در انتخابات مجلس در ادوار مختلف رقم خورد.
انتخابات دوره قبل )یازدهم( مجلس با مشارکت 42/5درصدی مردم، 
آن هم در شــرایط انتشار اخبار غیررسمی شــیوع کرونا در کشور، به پایان 
رســیده بود و حالا در شــرایطی که خبری از کرونا نیست، باز هم مشارکت 
کمتر از انتخابات قبلی مجلس بوده است. این انتخابات سومین انتخابات 
پیاپی اســت که کمتر از 50 درصد از مردم ایران در آن مشارکت می‏کنند؛ 
پیش از این در سال۱۳۹۸، فقط 42/5درصد از مردم در انتخابات مجلس و 
در سال1400 نیز 48/8درصد از مردم در انتخابات ریاست‏جمهوری شرکت 
کرده بودند و حالا مشــارکت در این انتخابات به 41درصد رســیده است. 
اعداد و ارقامی که بیانگر سطحی از نارضایتی نسبت به وضعیت سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی در میان مردم ایران است. اما عمیق‏تر شدن در آمار و 
اعداد انتخاباتی بیانگر نوعی »بحران نمایندگی سیاسی در ایران« نیز هست. 
برای بررسی این موضوع، انتخابات مجلس در شهرها و استان‏های ایران را 
باید به دو دسته تقسیم کرد. نخست تهران، پایتخت ایران و کلان‏شهرهای با 
جمعیت بالای یک‏میلیون نفر که انتخابات در آن عمدتاً متأثر از عوامل کلان 
است؛ دوم انتخابات در سایر شهرها و روستاها در سراسر کشور که متأثر از 
عوامل و انگیزه‏های قومی و منطقه‏ای است و بسیاری از نامزدهای انتخابات 

مجلس، یک قوم یا گروه خاص در آن منطقه را نمایندگی می‏کنند.
به‌طور طبیعی به‏دلیل اختلافات قومی و منطقه‏ای، رقابت در روستاها و 
شهرهای کوچک بیشتر است و در نتیجه مشارکت در انتخابات هم بیشتر؛ 
هرچند در این انتخابات مشــارکت در این مناطق نیز کمتر از گذشته بوده 
است. در بســیاری از این مناطق، نفر اول انتخابات با رأی بسیار کمتری از 
دوره‏های قبل انتخاب شــده اســت. اما آنچه از منظر نمایندگی سیاســی 
اهمیت دارد در کلان‏شــهرها بروز پیدا می‏کند. در کلان‏شهرها وضعیت از 
این لحاظ معنادارتر است؛ به‏طور مثال در حوزه انتخابیه شیراز، که شهری 
چندمیلیونی است و یک میلیون و 390هزار نفر در آن حق رأی داشته‏اند، نفر 
اول فقط با 78هزار رأی وارد مجلس شده و تنها 5درصد از مردم این شهر به او 
رأی داده‏اند؛ و یا در حوزه انتخابیه اصفهان با بیش از دو میلیون جمعیت، نفر 
اول فقط 150هزار رأی آورده اســت و در بهترین حالت نمایندگی 10درصد 
از مردم این حوزه انتخابیه را به‌دست آورده باشد. در حوزه انتخابیه تهران نیز 

نفر اول تنها نمایندگی 7درصد از واجدین شرایط رأی دادن را به‌دست آورده 
است؛ این اعداد برای سایر نفراتی که در کلان‏شهرها رأی آورده‏اند به مراتب 
کمتر اســت. امری که بیانگر نوعی بحران نمایندگی است. به‏عبارت دیگر 
حتی کســانی که به‏عنوان نماینده مردم انتخاب می‏شوند در عمل بیش از 
90درصد از مردم را نمایندگی نمی‏کنند و نمایندگی بخش قابل‏توجهی از 
مردم را ندارند. در سوی دیگر، موضوع رأی باطله، یعنی رأی‏هایی که یا سفید 
اســت یا مخدوش یا حاوی اسامی افرادی غیر از نامزدهای انتخابات است، 
در این انتخابات یک مسئله مهم بوده است. در انتخابات ریاست‏جمهوری 
در ســال1400 برای اولین بار آرای باطله اهمیت خودشان را نشان دادند؛ 
زمانی که نزدیک به چهار میلیون رأی باطله در سراســر کشور به صندوق‏ها 
ریخته شــد. اگر ابراهیم رئیسی را استثنا کنیم، این میزان رأی باطله بیش 
از آرای ســایر نامزدهای انتخاباتی در آن زمان بود. در این انتخابات نیز آرای 
باطله حجم قابل‌توجهی را به‏خود اختصاص داده است. هنوز آمار رسمی و 
دقیق آن از سوی وزارت کشور مشخص نشده؛ اما آمار پراکنده اعلامی راجع 
به حجم آرای باطله نشــان می‏دهد که بســیاری از مردمی که در انتخابات 
شــرکت کردند نیز حاضر به انتخاب هیچ‏یک از نامزدها نشــده‏اند. این نوع 
رفتار رأی‏دهندگان نیز به‏نوعی رأی اعتراضی تعبیر شــده اســت و نشــان 
می‏دهد که در میان نامزدهای انتخاباتی به کســی اعتماد ندارند. چه‏بســا 
همین روند در برگزاری انتخابات باعث شده تا اعتماد به نهادهای سیاسی 
نظیر مجلس، در میان مردم بسیار پایین باشد. مجموعه این مسائل بیانگر 
آن است که بسیاری از برندگان انتخابات مجلس، در عمل ناتوان از نمایندگی 
مردم هســتند و به‏نظر می‏رســد اعتماد به چهره‏های سیاسی و نمایندگان 
در حال کاهش اســت. به‏طور کلی  در شــرایط فقدان شفافیت و گسترش 
شــایعات و اخبار جعلی عملًا امکان اعتماد به نیروهای سیاسی، خصوصاً 
نیروهای باســابقه کمتر شــده و نیروهای جدید یک‏شبه در سیاست ظهور 
پیدا می‏کنند. همین امر در خصوص انتخابات در تهران کاملًا قابل مشاهده 
است؛ جایی که لیست اصلی و مورد ائتلاف جریان اصولگرا چندان توفیقی 
در انتخابات کسب نکرد و کسانی برنده انتخابات شدند که تا پیش از این در 
عرصه سیاست چندان جدی گرفته نمی‏شدند. حالا در غیاب عدم مشارکت 
بسیاری از مردم و حتی گروه‏های سیاسی نظیر اصلاح‏طلبان در انتخابات، 
که آن هم ریشــه در نوعی بی‏اعتمادی بــه نامزدهای انتخاباتی و نهادهای 
سیاسی دارد، عملًا کسانی برنده انتخابات شده‏اند که با رویکردهای افراطی 
خود، در حاشیه سیاست ایران قرار داشتند. در چنین وضعیتی عملًا بحران 
نمایندگی سیاسی، بیش از پیش خودش را بروز خواهد داد. اگر در گذشته 
نمایندگان مجلس می‏توانستند 10 تا 20درصد از مردم را نمایندگی کنند، 
اکنون آن‏ها تنها نماینده 5 تا 10درصد از مردم خواهند بود و گفتمان، دیدگاه 
و خواســته‏های اقلیتی کوچک از مردم را نمایندگی خواهند کرد. شرایطی 
که بحران نمایندگی سیاســی در کنار بحران ناکارآمدی وجود داشته باشد، 
مستعد بروز بحران‏های سیاسی، اجتماعی و امنیتی بزرگ‏تر خواهد بود و این 

وضعیت یک تهدید برای امنیت ملی است.

بحران نمایندگی سیاسی تهدیدی برای امنیت ملی

رژیم اسرائیل از مجمع عمومی سازمان ملل اخراج شود

معنای انتخابات مجلس در ایران چیست؟

وزیر امور خارجه ایران: 

جامعه‏شناس و پژوهشگر 
شبکه‏های اجتماعی

محمد رهبری

از میان پنجره

قیمتی است و اینجا بود که فکری در ذهنم شکل گرفت که واقعاً آیا ما 
ارزش و قیمت چیزها را می‏دانیم؟ مثلًا در همین ماجرای اخیر یعنی 
انتخابات؛ بسیاری از این می‏گفتند که رای مردم دیگر ارزشی ندارد و 
رای‏دادن هم امری بیهوده و بی‏ارزش است. اما آیا واقعاً چنین است؟ 
آیا می‏شود چیزی که ارزش ندارد را خرید و فروش کرد و آیا کسی پیدا 

می‏شود که حتی یک ریال بابت امری بی‏ارزش هزینه کند؟
امروز )به واقع دیروز، چون این یادداشــت دیروز نوشته شده و امروز 
منتشر می‏شود( به اولین جلسه مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری 
انتخابات 11 اســفند گوش مــی‏دادم. پس از پایان مذاکــرات در مورد 
دستور جلسه، نمایندگان هر‏کدام وقتی می‏گرفتند و سخنی می‏گفتند. 
این نمایندگان دو دســته بودند، آنهایی که دوبــاره رای آورده بودند و از 
حضور باشکوه 41درصدی مردم در انتخابات و برگزاری پرشور آن تشکر 
می‏کردند و نمایندگانی که رای نیاورده بودند و از این می‏گفتند که چرا 
وزارت کشور برای خرید و فروش آراء کاری نکرده و به‏نوعی عدم موفقیت 
خود را به همین خرید و فروش آرا نســبت می‏دادند. از جمله یکی هم 
نماینده ســبزوار در مجلس یازدهم که هر دلیلی را برای عدم موفقیت 
خود ذکر کرد، جز تاثیر آن کشــیده معروف به گوش ســرباز وظیفه که 
صدایش احتمالًا تا سال‏های سال شنیده خواهد شد و بسیاری آن‏را تا 
مدت‏های مدید خواهند شنید، غیر از آنهایی که گوشی برای شنیدن 
ندارند. اما ســوال من نه از اینهایی که حضــور 41درصدی مردم را که 
پائین‏ترین مشــارکت این 45 سال بود را باشکوه خواندند که از کسانی 
اســت که می‏گویند رای مردم دیگر فاقد ارزش است و اتفاقاً همین‏ها، 
در این چند روزِ پس از انتخابات، فیلم‏های بسیاری از خرید و فروش آرا 
در فضای مجازی منتشر کرده‏اند. سوال این است که اگر واقعاً معتقدید 
که رای و رای‏دادن فاقد ارزش اســت، این خرید و فروش رای را چگونه 
معنــا می‏کنید؟ آیا می‏توان یک جنس بی‏ارزش را خرید و فروش کرد و 
آیا کسی پیدا می‏شود که حتی یک ریال )البته نه آن یک ریال منقوش 
بــه کوه دماوند( را خرج خرید جنس بی‏ارزش کند؟ و علاوه بر آن، این 
چگونه جنس بی‏ارزشی است که برخی مدعی هستند 60درصدش را 
دارند و حاضر نیستند آن را به صندوق بریزند؟ آیا اگر رای بی‏ارزش باشد، 
فرق می‏کند در صندوق باشــد یا در جیب ما؟ داشتن رای بی‏ارزش که 
افتخار ندارد. چه 60درصد، چه 100درصدش هم ارزشی ندارد. وقتی 
می‏توان به ریختن یا نریختن رای به صندوق بالید که معتقد باشیم آن 
رای دارای ارزش است و هنگامی که مدعی داشتن 60درصد رای باشیم 
)که حالا همین هم جای بحث دارد که چقدر از این 60درصد متعلق به 
مشوقان تحریم است(، به واقع داریم بر داشتن ارزش آن تاکید می‏کنیم. 
پس اگر به چنین دارایی‏ای مفتخریم، حقیقت آن است که این افتخار به 

معنای ارزش رای است و نه بی‏ارزشی آن.

فرزند یکی از دوســتانم قصد مهاجرت دارد. این پسر جوان چند سال 
پیش و در دوران دانشــجویی با یکی از هم‏کلاس‏های خود ازدواج کرد 
و هر دو شــاغلند. از نخبگان بود، امروز هم خودش و هم همســرش 
در عرصه مشــاغل جدید و مجازی برای خود کاری دارند و متاسفانه با 
فضای به‏وجود آمده در این چند ســال، هر دو به مانند بسیاری دیگر 
از جوانان، تصمیم به جلای وطن کرده‏اند و البته خانواده‏شــان از این 
مسئله غمگین، ولی گویا دیگر کاری نمی‏شود کرد و اینان هم به خیل 
جمع بســیاری که از کشور رفته‏اند، خواهند پیوســت. در هر صورت 
موضوع یادداشتم این نیست که حداقل در این 20 سال و به‏خصوص 
پس از استیلای اندیشه »توهم معجزه هزاره سوم« بر اداره کشور و حالا 
هم به راه افتادن ریل قطار پیشــرفت، گویا دیگر، نه‏تنها گوشــی برای 
شنیدن چنین فاجعه‏ای وجود ندارد، که شاید اتفاقاً بعضی عمد دارند 
تا سرمایه اصلی کشور، یعنی نیروی انسانی نخبه و تحصیلکرده، هر 
طور شده کشور را ترک کنند. بگذریم، گفتن از این موضوع، همچون 
آن سخن شیخ اجل، سعدی؛ مانند میخ آهنین است که بر سنگ فرو 
نمی‏رود و گفتنش بی‏ثمر است، که اگر مثمرثمر بود، بسیار بزرگ‏تر از 
من در این سال‏ها، هشدار داده‏اند و چاره منطقی آن را هم گفته‏اند و 
کســی، تره هم برایشان خرد نکرده، پس از این سخن می‏گذرم و بروم 

بر سر اصل موضوع.
دوســتم تماس گرفته بــود که فرزندم قصد مهاجــرت دارد و برای 
همین مشغول فروش دارایی‏هایش، از جمله آلبوم سکه خود است و آیا 
کسی را می‏شناسی که به‏قیمت آن‏را بخرد؟ جوابش دادم که خیر کسی 
را نمی‏شناســم، ولی مگر آلبوم سکه چه ارزشی دارد و گیرم خریداری 
هم پیدا شود؛ آخر مگر چقدر بابتش پول می‏دهند که حالا شما روی 
پول حاصل از فروش آن حساب باز کرده‏ای؟ که دوستم جواب داد که 
تو چقدر از مرحله پرتی و مثلًا برای نمونه، یک ســکه »یک ریالی« در 
بین کلکســیون‏دارها وجود دارد که پس از انقلاب ضرب شده و پشت 
آن تصویر کوه دماوند منقوش است و الان بیش از شش میلیون تومان 
قیمت دارد. حیرت کردم از این گفته و دوســتم اضافه کرد که مثلًا در 
این آلبوم، سکه‏ای از دوره آلمان نازی با نشان »اس‏اس« داریم که بسیار 

آیا رای فاقد ارزش است؟ 

روزنامه‌نگار
مهرداد احمدی شیخانی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

ادامه

از صفحه 
اول صدای ناقوس پایان راست سنتی البته از زمستان 1383 

شــنیده شــد که نوآمده‏ها با نمــاد احمدی‏نژاد شــناخته 
می‏شدند و وقتی او به پاستور رسید، راست سنتی با انتساب 

او به خودشان کوشیدند سرکشــی را انکار کنند و بگویند گر بر 
ســر خاشاک یکی پشّــه بجنبد/ جنبیدن آن پشه عیان در نظر 

ماست! یعنی اوضاع تحت کنترل است و جای نگرانی نیست.
خــود احمدی‏نژاد هم ترجیح داد در دولــت اول )‏84 تا 88( زیاد 
سر به سر راست سنتی و جریان قدیمی‏تر نگذارد تا حساب خود 
را با آنان بعدتر صاف کند و در اینجا هم می‏توان از لفظ »تصفیه« 
اســتفاده کرد و هم »تسویه«. چون دِینی داشت و ادا کرد و از آن 

پس خود طلب‏کار شد.
ربط دادن درگذشــت مرحوم امامی‌کاشانی به این قضیه و تأکید 
بر جنبۀ تمثیلی و نمادین به ســبب آن اســت که او عضو ارشــد 
جامعه روحانیت مبارز – محوری‏ترین تشــکل راست سنتی – بود 
که اکنون شــاید دیگر چهرۀ محــوری قدیمی ندارد و دبیر فعلی 
هم متعلق به نسل بعدی است و اعضای کهنه‏کاری چون حسن 
روحانی و ناطق نوری نیز سال‏هاســت از آن کنار کشیده‏اند و در 

آرایش سیاسی به بخش اعتدال‏گرا تعلق دارند تا راست سنتی.
روزگاری راســت ســنتی چنان میدان‏دار بود که برای انتخابات 
76 ابتــدا حــزب مؤتلفــه ناطــق نــوری را به‌عنــوان کاندیــدای 
ریاســت‌جمهوری معرفی کرد و ســپس تشــکل متبــوع خود او 
جامعــه روحانیت مبــارز و بــا اینکه محمد محمدی‌ری‏شــهری 
دیگر نامزد روحانی، داماد آیت‏الله علی مشکینی رئیس جامعۀ 
مدرسین بود اما در نهایت این تشکل هم پشت سر ناطق ایستاد.
در هــر انتخابــات صحبت از »جامعتین« می‏شــد و مــراد از این 
تعبیر همین دو تشــکل ســنتی روحانی بود که یکی را در تهران 
آیت‏الله مهدوی‏کنی هدایت می‏کــرد و دیگری را در قم آیت‏الله 

محمد یزدی.
در زمستان 83 ناطق نوری، شورای هماهنگی نیروهای انقلاب 
اســامی را تشــکیل داد تا نامزد مورد نظر و اجماع را جانشــین 
ســیدمحمد خاتمی کنند و در نهایت بر ســر علــی لاریجانی به 

توافق رسیدند.
ایــن در حالــی بــود که عضــو ارشــد جامعــه روحانیت مبــارز – 
هاشمی‌رفســنجانی- در اردیبهشــت ســال بعــد خــود عــزم 
ریاست‌جمهوری کرد و انتظار داشت این تشکل پشت سر او قرار 
گیرد اما چنین نشــد و در مرحلــۀ اول از علی لاریجانی حمایت 

کردنــد و در مرحلــۀ بعــد حتــی از احمدی‌نــژادی که از 
تخریب هاشمی ابا نداشت.

با این حال وقتی توانست در مرحلۀ دوم هاشمی‌رفسنجانی 
را کنار بزند، راســت ســنتی شــادکامانه خــود را پیــروز میدان 
معرفی کــرد چراکــه نمادهای چــپ ســنتی و اصلاح‏طلبان بر 
کرســی ریاســت‌جمهوری ننشســته بودند و فراموش کردند به 
مهمترین سرمایۀ خودشــان – هاشمی – آسیب رسیده و تمام‌قد 
از احمدی‌نژادی حمایت کردند که دوست داشت خود را فراتر از 
چپ و راست معرفی کند و جالب اینکه همین امروز امیرحسین 
ثابتی هم گفته اســت: 11 اسفند شــبیه‌ترین روز است به سوم 
تیــر 84 تا بدانیم با صراحتی بیشــتر از راســت ســنتی فاصله 

خواهند گرفت اگر در صحنه مانده باشند.
به یاد آوریم همین محمدرضا باهنر که در انتخابات اخیر از کرمان 
هم نتوانســت رأی بیاورد و اکنون سرخورده به تهران بازگشته، 
در همان ســال 84 از هیچ تلاشــی برای موفقیــت احمدی‌نژاد 
فروگذار نکرد و به‌گونه‏ای سخن می‏گفت که انگار او احمدی‌نژاد 
را بر کرسی ریاســت‌جمهوری نشانده و به عنوان گواه به سابقۀ 
عضویت او در جامعه اسلامی مهندسین و همکاری با هفته‌نامۀ 

آن )جام( و رایزنی برای شهردار شدن او اشاره می‏کرد.
احمدی‌نژاد البته خیلی زود توی ذوق راســت سنتی زد چندان 
که هر بار که به مراســم شــهیدان مؤتلفــه در خردادماه دعوت 
می‏شد پاسخ منفی می‏داد و نمی‏رفت و اندک اندک مؤتلفه‏ای‏ها 
را کنار گذاشت و به نیروهای خود میدان ‏داد و کاربه جایی رسید 

که از تحقیر آنان لذت می‏برد.
در همیــن راســتا بود که علی لاریجانی را قبل از ســفر پوتین به 
تهران از مسئولیت مذاکرات هســته‏ای کنار گذاشت و به جای 
او ســعید جلیلــی را گماشــت و بعدتر منوچهر متکــی را حین 
مأموریت در سنگال برکنار کرد به‌گونه‏ای که وزیر خارجۀ میزبان 

نمی‏دانست با میهمان خود براساس چه پروتکلی رفتار کند.
به دیدار روحانیون سنتی در قم هم که می‏رفت به‌گونه‏ای سخن 
می‏گفت که انگار »نظر کرده« اســت تا جایی که در قضیه »هاله 
نــور« آیت‏الله جوادی‌آملی به او حدیثی را گوش‏زد کرد که در آن 

توصیه شده به حیوان هم دروغ نگویید!
راست سنتی در سال 88 هم پشت سر احمدی‏نژاد ایستاد چون 
رقیــب او نخســت‏وزیر دهۀ 60 بود که وزیــران محافظه‏کار را در 

دولت دوم خود کنار گذاشته بود.

گروه خبــر: دومین اجلاس اضطــراری وزرای خارجه کشــورهای عضو 
ســازمان همکاری اسلامی در خصوص فلســطین، روز گذشته در جده 
برگزار شد و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اخراج رژیم صهیونیستی 
از مجمع عمومی ســازمان ملل متحد و جلوگیری از عضویت آن در دیگر 

نهادهای بین‏المللی را یک اقدام ضروری توصیف کرد.
حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران از کشــورهای عضو 
برای موافقت با درخواست برگزاری این نشست و از دبیرکل این نهاد برای 
تشــکیل فوری این جلسه تشــکر کرد و گفت: »در شرایطی که بار دیگر 
ما شــاهد ناتوانی شورای امنیت سازمان ملل در رسیدگی به دیرینه‏ترین 
و تلخ‏ترین بحران انســانی تاریخ معاصر هستیم، هم‏اندیشی کشورهای 
اسلامی برای یافتن راه‏های عملی و اتخاذ اقدامات جدی‏تر برای حمایت 
از مردم فلســطین و کمک به برون‏رفت از وضعیت جاری در این سرزمین 
بســیار فوری و ضروری اســت.« او در ادامه به وتوهای آمریکا در شورای 
امنیت و ممانعت از برقراری آتش‏بس در غزه اشاره کرد و گفت: »نشست 
امروز ما در آستانه ماه مبارک رمضان و در شرایطی انجام می‏شود که تداوم 

نسل‏کشی و وضعیت انسانی در باریکه غزه و جنایات جنگی در کرانه 
باختری در حال تبدیل شدن به یک فاجعه بی‏سابقه است. ممانعت 
کاملًا آشــکار و عامدانه آمریــکا از هر گونه اقدام شــورای امنیت 
سازمان ملل برای جلوگیری از جنایات بیشتر رژیم اسرائیل در غزه 
ثابت می‏کند که امید بستن به آمریکا برای ممانعت از نسل‏کشی 

جاری یک توهم و بیشتر یک شوخی دیپلماتیک است. آن‏ها 
خود همدست و شریک جنایات رژیم اسرائیل هستند 

و اشک تمســاح ریختن و برخی مواضع به ظاهر 
انسان‏دوســتانه دولتمردان آمریکا نیز واقعیت 
را عوض نمی‏کند.« دیپلمات عالی‏رتبه ایران 
با بیان اینکه »تلاش این رژیم برای حمله به 
رفح نیز در همین راستاست« گفت: »البته 
جای تأسف اســت که مقامات عالی ایالات 
متحده آمریکا با مواضع خود عملًا به رژیم 
صهیونیستی چراغ سبز نشــان می‏دهند 
که حملــه نظامی بــه رفح صــورت گیرد. 

آمریکا فقط می‏گوید مراقب عدم کشــتار بیشــتر غیرنظامیان باشید.« 
امیرعبداللهیــان در ادامه گفت: »بی‏تردیــد هرگونه همکاری اقتصادی 
با این رژیم و کمک مالی، نظامی یا سیاســی به آن، به معنی همکاری و 
معاونت عملی در جنایات صهیونیست‏ها و تسهیلِ تداوم ارتکاب اعمال 
شنیع آن از جمله در نسل‏کشی فلسطینی‏هاست. ما باید در این نشست 
ضمــن حمایت کامل از اقدام دولت آفریقــای جنوبی علیه رژیم آپارتاید 
اسرائیل در دیوان بین‏المللی دادگستری، بر قطع کامل هر گونه همکاری 
با این رژیم و تحریم گسترده‏تر کالاهای تولیدی شرکت‏های صهیونیستی 

تأکید کنیم.« 
او خواســتار تصویب قطعنامه‏ای کارآمد و انجام اقدامات مؤثر توسط 
سازمان همکاری اســامی در جهت توقف قتل‏عام در غزه شد و گفت: 
»بی‏تردیــد این دوره با همه مصائبش بر ملت مظلوم فلســطین خواهد 
گذشــت اما چگونگی نقش‏آفرینی تک‏تک کشورها به‏‏ویژه ما دولت‏های 
اســامی در برخورد با این بحران و نسل‏کشی آشکار، در این نبرد نابرابر 
بین مظلوم و ظالم و در حمایت از مظلوم و استیفای حقوق آن، در تاریخ 
ثبت خواهد شد. انتظار به‏جایِ افکار عمومی از سازمان همکاری 
اســامی آن اســت کــه در برابــر جنایات صهیونیســت‏های 
اشــغال‏گر به محکومیت صرف جنایات آن بســنده نکند و با 
تصویب قطعنامه‏ای مؤثر و کارآمد و انجام اقدامات عینی و مؤثر، 
کاری کند که به توقف جنایت و خون‏ریزی و قتل‏عام در فلسطین 

منجر شود«.
او در ادامــه گفــت: »مواضــع و تصمیمات اخیر 
کابینه و کنســت رژیم جعلی صهیونیســتی در 
خصوص مخالفت با تشــکیل دولت مســتقل 
فلســطینی نیز به روشــنی پــرده از چهره و 
ماهیت کریه این رژیم برداشــت و نشان داد 
که این رژیم از اســاس با هویتی به نام دولت 
فلســطین مخالف اســت و جز بــه نابودی 
کامل فلســطین و محو هویت فلســطینی 
نمی‏اندیشد.« امیرعبداللهیان تاکید کرد: 
»جمهوری اســامی ایران بر این باور است 


